
امضــای تفاهم نامــه پایان جنــگ، هرچند 
نقطه عطفی مهم در کاهش تنش های نظامی 
و گشــایش یک مسیر تازه سیاســی است، اما در 
دل یک نظم ژئوپلیتیکی ناپایدار و پرتحول شکل 
گرفته اســت. از همین رو بیش از آنکه بتوان آن 
را «پایان یک وضعیت» دانســت، باید آن را آغاز 
مرحله ای تــازه از عدم قطعیت ها تلقی کرد. در 
ایــن مرحله، ایران برای تبدیل آتش بس به ثبات 
پایدار و صیانت از دســتاوردهای به دست آمده، 
ناگزیر از بازتعریف رابطه میان امنیت، توســعه 
اقتصادی و انسجام اجتماعی است که سرنوشت 
آن در کیفیــت حکمرانــی اقتصــادی و میزان 
اعتماد و رضایت عمومی جامعه تعیین خواهد 
شد. امضای تفاهم نامه پایان جنگ، در شرایطی 
رخ داده اســت کــه هــدف اعلامی دشــمنان، 
تضعیف و حتی براندازی ســاختار سیاسی ایران 
بــود. از این منظر، نفسِ رســیدن به توافقی که 
به توقف مخاصمه مســلحانه انجامیده، واجد 
معنایی روشــن است: شکســت پروژه ای که بر 
فروپاشــی ایران بنا شــده بود. با این حال، نباید از 
یاد برد که این توافق در بســتری شکننده و متأثر 
از رقابت قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای 
شــکل گرفته است که هر لحظه می تواند تحت 
تأثیر محاسبات جدید، دستخوش تغییر شود. در 
چنین شرایطی، مسئله اصلی نه صرفا «امضای 
توافــق»، بلکه «تضمیــن پایداری آن» اســت. 
تجربه های مشــابه نشان می دهد توافقی که در 
ســطح سیاسی امضا می شــود، اگر در لایه های 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پشــتیبانی نشود، 
به ســرعت در معرض فرسایش قرار می گیرد. از 
این رو، هر اقــدام عقلانی که به تقویت ثبات این 
توافق کمک کند، در واقع تقویت امنیت ملی ایران 
است، نه امتیازدهی یک جانبه. در این چارچوب، 
یک جابه جایی مهم در منطق سیاســت گذاری 
ضروری اســت. اگر تا دیروز، دیپلماسی در سایه 
میدان معنــا پیدا می کرد، امروز میــدان باید در 
خدمت دیپلماسی و تثبیت دستاوردهای آن قرار 
گیرد. این تغییر به معنای تضعیف قدرت دفاعی 
نیست، بلکه به معنای قراردادن آن در چارچوب 
راهبردی بلندمدت برای کاهش هزینه های تنش 
و افزایش ظرفیت های توســعه ای کشور است. 
یکــی از نکات مهــم در این مرحلــه، بازتعریف 
مفهوم پیروزی است. در مخاصمه ای که هدف 
آن برهم زدن موجودیت سیاسی یک کشور بوده، 
صرف بقای ســاختار و حفظ انسجام سرزمینی، 
خود نوعی موفقیت راهبردی محسوب می شود. 
با این حال، این موفقیت زمانی کامل خواهد شد 
که بتوان آن را به ســازندگی کشــور و در نتیجه 
بهبود معیشــت مــردم، افزایش رفــاه عمومی 
و ارتقای کیفیت زندگی تبدیــل کرد. در غیر این 
صورت، دســتاوردهای سیاســی در سطح نماد 
باقــی خواهد ماند و در ســطح جامعه نهادینه 
نخواهــد شــد. در این میــان، باید بــا صراحت 
گفــت کــه بزرگ ترین بازنــده اســتمرار جنگ، 
نیروهایــی بودند کــه بر ســناریوی جایگزینی و 
بی ثبات سازی ایران ســرمایه گذاری کرده بودند؛ 
چه در قالب پروژه های سیاســی و چه در قالب 
محاســبات منطقه ای. اما پیروزی واقعی زمانی 
تثبیت می شــود که ایران بتواند از مرحله «بقای 
امنیتی» به مرحله «بازســازی اعتمــاد و رفاه» 
عبور کند.  در سطح سیاست اقتصادی، بازنگری 
در الگــوی توزیع منابع ضرورتــی اجتناب ناپذیر 
است. ادامه سازوکارهای رانتی در حوزه انرژی، 
ارز و تســهیلات بانکی، نه تنها عدالت اجتماعی 
را تضعیــف می کنــد، بلکه ســرمایه اجتماعی 
دولت را نیز فرسایش می دهد. حرکت به سمت 
الگویی که در آن حمایت ها هدفمند و معطوف 
به اقشار آســیب پذیر باشد، بخشــی از الزامات 
تثبیت پســاجنگ است. عدالت اقتصادی در این 
مرحله، یک ضرورت امنیتی اســت.  در کنار آن، 
جامعه ایران نیازمند بازتعریف رابطه میان دولت 
و ســبک های متکثر زندگی اســت. به رسمیت 
شناختن تنوع اجتماعی و پرهیز از تقلیل جامعه 
بــه یک الگوی واحــد، یکی از پیش شــرط های 
کاهش تنش های درونی اســت. تجربه نشــان 
داده است هرچه شــکاف میان سیاست رسمی 
و زیست واقعی مردم کمتر شود، ظرفیت کشور 
بــرای مواجهه با فشــارهای بیرونــی افزایش 
می یابد. از ســوی دیگر، نباید این نکته را نادیده 
گرفت که تداوم و پایداری توافق، به شدت تحت 
تأثیــر محیط ژئوپلیتیکی پیرامونی ایران اســت. 
تحولات منطقه ای، رقابــت قدرت ها و تغییر در 
اولویت های بازیگران جهانی می تواند هر لحظه 
این وضعیت را دســتخوش تغییر کند. از این رو، 
آمادگی برای مواجهه با ناپایداری، یک ضرورت 
دائمی اســت. اما ایــن آمادگی، تنهــا نظامی و 
سخت افزاری نیســت. امنیت پایدار ایران در گرو 
یک سرمایه بنیادین است: رابطه دولت و ملت. 

هرچه ایــن رابطه بر پایــه اعتماد، 
مشارکت و احساس تعلق مشترک 
اســتوارتر باشــد، تاب آوری ملی در 

برابر بحران ها نیز افزایش می یابد.

ســرمـقـالـه

صلح شکننده و فرصت ایران
از توقف جنگ تا معماری ثبات ملی

شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
۵ محرم ۱۴۴۸
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۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» گزارش می دهد؛ برای نخستین بار پس از انقلاب، رؤسای جمهور ایران و آمریکا پای یک سند مشترک را امضا کردند راه دشوار پس از امضا

از شکست تحریم تا اقتدار در جنگ و پساجنگ؛ روایتی از تاب آوری صنعت نفت ایران

حقوق ملت و آداب صلح و پیروزی

اظهــارات اخیر جی دی ونس، معاون رئیس جمهــور آمریکا، درباره تداوم 
صادرات نفت ایران در شــرایط تحریم دو ســال اخیــر را باید یکی از مهم ترین 
اعترافات رسمی مقامات آمریکایی به شکست سیاست تحریم های نفتی علیه 
جمهوری اســلامی ایران دانست. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که از 
زبان یکی از عالی ترین مقامات دولتی کشوری مطرح می شود که طی سال های 
گذشته بیشترین تلاش را برای محدودسازی صادرات نفت ایران، محروم کردن 
کشــور از درآمدهای ارزی و اعمال فشــار اقتصادی بر مردم ایران به کار گرفته 
اســت. اعتراف به اینکه ایران توانسته است با وجود شدیدترین تحریم ها، نفت 
خود را به بازارهای جهانی آن هم بدون تخفیف صادر کند و ســهم خود را در 
تجارت جهانی انرژی حفظ کند، در واقع تأییدی بر ناکامی راهبردی سیاســت 

فشار حداکثری علیه ایران است.
این موفقیت در شرایطی به دست آمد که با استقرار دولت چهاردهم، وزارت 
نفت علاوه بر تداوم فشارهای خارجی، با چالش های داخلی مهمی همچون 
ناترازی انرژی، رشد فزاینده مصرف سوخت، محدودیت منابع سرمایه گذاری و 
برخی مشکلات زیرساختی نیز مواجه بود. با این حال، مدیریت جدید وزارت نفت 
توانست با اتخاذ رویکردی فعال، حرفه ای و نتیجه محور، روند تولید و صادرات 
نفت کشــور را در مسیر صعودی قرار دهد.  در این دوره، علاوه بر افزایش تولید 
و صادرات نفت خام، وابستگی به تخفیف های سنگین صادراتی به میزان قابل 
توجهی کاهش یافت، کیفیت فروش نفت و دسترسی به بازارهای هدف بهبود 

پیدا کرد و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی از حدود سه ماه به کمتر 
از یک ماه کاهش یافت. این دستاوردها نه تنها درآمدهای ارزی کشور را تقویت 
کرد، بلکه نشــان داد صنعت نفت ایران توانسته است سازوکارهای خود را با 
شرایط پیچیده تحریمی تطبیق داده و مسیرهای جدیدی برای حفظ منافع ملی 
ایجاد کند. شاید یکی از مهم ترین پیامدهای این موفقیت ها، آن بود که دشمنان 
ایران به تدریج دریافتند ابزار تحریم دیگر کارایی گذشــته را ندارد. هنگامی که 
فشــار اقتصادی و تحریم های نفتی نتوانســتند اهداف طراحی شده را محقق 
کنند، طبیعی بود که گزینه های پرهزینه تر و مخاطره آمیزتری در دستور کار قرار 
گیرد. از این منظر، می توان حملات مســتقیم به زیرساخت های انرژی کشور در 
جنگ هــای ۱۲روزه و ۴۰روزه را در امتداد همان راهبرد ناکام فشــار اقتصادی 
تحلیل کرد؛ راهبردی که این بار به جای هدف قراردادن مسیرهای فروش نفت، 
تأسیســات تولید، فراورش، انتقال و ذخیره ســازی انرژی کشور را نشانه گرفت. 
اما همان گونه که تحریم هــا در متوقف کردن صنعت نفت ایران ناکام ماندند، 
جنگ نیز نتوانســت به اهداف خود دســت یابد. در طول جنگ های ۱۲روزه و 
۴۰روزه، بســیاری از تأسیســات حیاتی صنعت نفت از جملــه فازهای تولید و 
فراورش گاز در عســلویه، مخازن ذخیره ســوخت در تهران و البرز، تأسیسات 

انتقال فراورده های نفتی، مجتمع های پتروشیمی ماهشهر و عسلویه و برخی 
زیرســاخت های صادراتی کشــور هدف حملات مســتقیم قرار گرفتند. هدف 
دشــمن ایجاد اختلال در تأمین انرژی، تشدید ناترازی سوخت، کاهش تولید و 
ایجاد نارضایتی عمومــی بود؛ اما صنعت نفت با اتکا به تجربه، دانش فنی و 

ایثار کارکنان خود، اجازه نداد این اهداف محقق شود.
با این وجود و از نخســتین ساعات آغاز جنگ، با هدایت مستقیم وزیر نفت 
و فعال ســازی کامل ســازوکارهای مدیریت بحران، مجموعــه ای از اقدامات 
هماهنگ و فوری برای حفظ پایداری عرضه انرژی در کشــور آغاز شد. نتیجه 
این اقدامات آن بود که علی رغم خسارات واردشده به برخی تأسیسات، شبکه 
سراســری گاز کشور پایدار ماند، عرضه ســوخت به مردم تداوم یافت، زنجیره 
تأمین محصولات پتروشیمی دچار وقفه جدی نشد و صادرات نفت و گاز کشور 
حفظ شــد. در بخش فراورده های نفتی، با اجرای طرح های اضطراری انتقال 
سوخت، استفاده از مســیرهای جایگزین، افزایش ظرفیت بارگیری در مناطق 
مختلف، بهره گیری از ذخایر راهبردی و مدیریت هوشــمندانه توزیع، نیازهای 
کشور بدون ایجاد بحران گسترده تأمین شد. در بخش گاز نیز از طریق بازآرایی 

فرایندهای تولید، اســتفاده از ظرفیت ســایر پالایشگاه ها و خطوط 
انتقــال و اجرای اقدامات فنی و عملیاتــی، بخش مهمی از افت 
تولید ناشی از آســیب به برخی تأسیسات جبران و پایداری شبکه 

سراسری گاز حفظ شد.

سال ها پیش و در دوران اصلاحات، یکی از دوستانی که جامعه شناس مطرحی در کشورمان بود، 
در جلســات و مصاحبه ها و یادداشــت هایی، به نقد این نظر می پرداخت که «چرا در موضوع تجاوز 
به بانوان، این نظر که نوع پوشــش زنان اســت که باعث تعرض برخی مردان به آنان می شود، غلط 
است» و تأکید می کرد که این نوع نگاه، جای مجرم و قربانی را عوض کرده و قربانی را مجرم انگاری 
می کند. همین دوست جامعه شناس اما  وقتی از ایران خارج و در آمریکا ساکن شد، به مرور نگاهش 
در داوری مجــرم و قربانــی در امر تجاوز (البته نــه در موضوع بانوان) تغییر کــرد و جای قربانی و 
مجــرم در تحلیل هایش به نگاه آنانی که تجاوز به زنان را تقصیر خودِ زنان و به دلیل نوع پوشــش 

زنان می دانند نزدیک شــد؛ چنان که در یکی از آخرین مصاحبه هایی کــه از او دیدم و در گفت وگویی تلویزیونی با یکی از 
شبکه های ماهواره ای ضدایرانی و در میانه جنگ ۴۰روزه، چنین نظر داد که اولا نقش تقاضاکنندگان حمله نظامی به ایران 
در این جنگ کاملا بی اهمیت و خالی از اثربخشی بوده و ثانیا اضافه کرد که در این جنگ، تقصیر با ایران است که با نوع 
رفتارها و شعارها و گفتارهای خود در این ۴۷ سال، آمریکا و اسرائیل را به این حمله تحریک کرده و این دقیقا همان منطق 
کســانی است که می گویند اگر زنی در خیابان مورد تعرض و تجاوز مردان قرار می گیرد، مقصر خود او است که پوششی 
اختیار کرده که پیر و جوان را به تعرض و تجاوز تحریک می کند. به عبارتیف منطق در هر دو موضوع یکســان اســت، اما 
نمی شــود که در یک  جا بگوییم قربانی مقصر در تعرض و تجاوز اســت و در جای دیگر از این بگوییم که متجاوز مقصر 
اســت. به سخن دیگر، نمی شود یک  جا از حقوق قربانی دفاع و متجاوز را محکوم کنیم و در جای دیگر، حرکت و تجاوز 
مجرم را ناشی از رفتار قربانی بدانیم و بگوییم مقصر، خود قربانی است، چراکه متجاوز را به این عمل تحریک کرده است. 
منظور من اینجا از گفتن این موضوع، تأکید بر آداب است و اینکه قرارگیری در هر موقعیتی، آدابی دارد. یکی از مهم ترین 
آداب تحلیل آن اســت که تحلیلگر لازم است موقع بررسی موضوع، بتواند لباس گرایش و علایق و نفرت خود را نسبت 
بــه موضوعــات از تن بیرون بیاورد و تا جایی که بتواند، بدون حب و بغض به موضع بپردازد. در موضوع تجاوز به حریم 
دیگران نیز  تجاوز، تجاوز اســت و نمی توان یک  جا قربانی را مقصر دانست و جای دیگر متجاوز را. این مسئله برای همه 
صادق است؛ یعنی نمی شود یک  جا عده ای بگویند این زنان هستند که با نوع پوشش خود زمینه تجاوز را فراهم می کنند 
و در جای دیگر بگویند  سخن و رفتار ایران، هرچه که بوده، به متجاوزان این حق را نمی دهد که ایران را مورد تعرض قرار 

دهند و موضوع همین اســت که ما در اکثر مواقع، استانداردهای دوگانه داریم و آن قدر این در میان 
ما پرتکرار است که شاید به صراحت بتوان گفت اگر نه همه، بلکه اکثریت به اتفاق ما، دچار حب و 
بغض شخصی هستیم و آداب موضوع را رعایت نمی کنیم؛ درست مثل همان ماجرای ملانصرالدین 
که دزد خانه اش را زده بود و مردم گرد او جمع شده بودند و یکی می گفت  مقصر خود تو هستی که 
سگ در خانه نداشتی که دزد را بگیرد و یکی می گفت مقصر خودت هستی که در و پنجره خانه ات 
قفل و بست درستی نداشت و یکی می گفت مقصر خودت هستی که خوابت سنگین است و متوجه 
نشــدی کــه دزد به خانه ات آمده و از همین دســت نظرات که آخر ملا گفــت «یعنی آن دزد که به 
خانه ام زده، هیچ تقصیر و خطایی نکرده و همه خطاها از من بوده؟»  و این همان مسئله آداب است. آداب هر رفتاری و 
هر جایگاهی، معلوم و مشخص است. مثلا با آنکه خشم و غضب خطاست، ولی این فرق می کند که یک کودک یا آدمی 
معمولی باشی که روح و روانت را به خشم و غضب می سپاری یا پدر و مسئول یک خانواده که با تکیه بر خشم و غضب 
رفتار می کنی. پنجشنبه شب گذشته، پیام رهبر انقلاب درباره امضای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا منتشر شد که به گمان 
من، یکی از مهم ترین پیام هایی بود که در این ۴۷ سال از سوی کسی که در جایگاه نخست مسئولیت در کشورمان نشسته، 
برای روشن شــدن دلیل تصمیم  صادر شده اســت. مهم ترین فراز این بیانیه پراهمیت که تقریبا از سوی همه مورد توجه 
قرار گرفته، آنجاســت که رهبر انقلاب گفته اند «در مورد تفاهم نامه نظر دیگری داشتم، اما به دلیل تعهد رئیس جمهور 
برای پاسداشــت حقوق ملت و جبهه مقاومت، آن را پذیرفتم» و نکته همین است؛ اینکه رهبر انقلاب هر نظری هم که 
داشــته باشــد و بشخصه بر هر عقیده ای هم که باشــد، در مقام تصمیم گیری، آنچه برایش مهم است، نه نظر شخصی 
خودش، بلکه ملاک «حقوق ملت» است و این درخشان ترین فراز بیانیه ایشان است؛ اینکه «حقوق ملت» مهم ترین رکن 
تصمیم گیری است. و این بسیار سخت است که همه خانواده ات  و حتی کودکت را به شهادت رسانده باشند، اما خشم و 
غضب را کنار بگذاری و بگویی «حقوق ملت». این همان آدابی است که در جایگاه تصمیم و نظر، لازم است  رعایت شود 
و حالا که کشــورمان به سلامت از ســخت ترین بحران تاریخ وجودی خود گذشته است و از تونل تاریک ۲۰۰ساله پس از 
شکست تحقیرآمیز  در جنگ های ایران و روس، با مقاومت در مقابل قدرتمندترین نیروی نظامی تاریخ خارج شده، شرط 

آداب پیروزی و صلح آن است که همه به آداب پیروزی وفادار باشیم.
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ادامـه در 
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۵

فردای امضــای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، 
طبیعی اســت که نگاه ها به متن و جزئیات آن 
دوخته شــود؛ به اینکه چه داده و ســتانده ای 
صورت گرفته اســت. اما پیــش از ورود به این 
بحث ها، یک پرســش مهم تر وجــود دارد: این 
توافق بر چه تصویری از ایران بنا شــده است؟ 
تصویری که جهــان امروز از ایــران می بیند، با 
گذشــته تفاوتی بنیادین دارد. ایران در بزنگاهی 
سخت، برخلاف بسیاری از پیش بینی ها، نه تنها 
از هم نپاشید، بلکه توانست امنیت خود را حفظ 
کند، انســجام درونی اش را نگه دارد و در میانه 
فشار و تهدید، کارکردهای اصلی حاکمیت خود 
را ادامه دهد و بلکــه تقویت کند. همین تغییر 
در ادراک، به نقطه کانونــی قضاوت درباره این 
تفاهم نامه تبدیل شده است. آنچه امروز در میز 
مذاکره دیده می شود، بازتاب همین تصویر جدید 
است؛ تصویری که از سطح تصورات پیشین عبور 
کرده و به تجربه ای عینی و آزموده شــده رسیده 
اســت. طرف  متجاوز اکنون با کشــوری مواجه  
است که در شرایط فشار، علاوه بر واکنش سریع، 
توان تصمیم سازی، توازن و حتی تهاجم خود را 
نیز به نمایش گذاشــته است. در این میان، یک 
حقیقت روشن و انکارنشــدنی وجود دارد: این 
جایگاه بر شانه های شــهدای عزیزمان، از رهبر 
نستوه تا فرماندهان و رزمندگان و دانشمندمان 
تا شــهروندان و دانش آمــوزان مظلوم میناب، 
اســتوار اســت؛ آنان که با جان خود از امنیت 
و عــزت این ســرزمین پاســداری کردنــد و در 
منطق الهی و حافظه این ســرزمین، ایثار آنان 
قطعا بی پاســخ و بی ارج نمی ماند. در کنار این 
فداکاری ها، نقش مردم ایران نیز در شکل گیری 
این تصویــر جدید، مشــهود و نمایان اســت. 
جامعه ایران در روزهای دشــوار نشان داد که 

در لحظات سرنوشت ســاز، فراتر از 
تفاوت دیدگاه ها و سلایق سیاسی، 
حول مفهوم ایران و امنیت ملی به 

هم نزدیک می شود.

یـادداشـت

فصل تازه حکمرانی 
در سایه اقتدار ملی
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     تفاهم ایران و آمریکا؛از مقاومت تا آزمون بزرگ دیپلماسی     بلوغ نهادی اتاق های اصناف و حکمرانی مطلوب صنفی/ علیرضا سلمانی     فوتبال هم ناجی گیشه های کم رونق نشد

بالا گرفتن آتش جنگ در تپه «علی الطاهر»
مذاکرات سوئیس را به تعویق انداخت

بازپرس دادسرای جرائم پزشکی در گفت وگو با «شرق» از 
کوچک شدن بازار رسمی دارو و بزرگ شدن بازار قاچاق می گوید

لبنان؛ گره توافق

روایتی از 
مافیای پنهان دارو
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۳

۶

محسن هاشمی رفسنجانی

علی پوریایی 
 کارشناس انرژی

نظر دیگری داشتم اما به 
دلیل تعهد رئیس جمهور 
برای پاسداشت حقوق 

ملت، آن را پذیرفتم
۲

رهبر انقلاب در پیامی خطاب به ملت ایران درباره 
تفاهم نامه رئیس جمهوران ایران و آمریکا:

مهرداد احمدی شیخانی

ب

سید فرید موسوی
 نماینده مجلس

وقتی اسطوره باید برود تا محبوب بماند

پایان تاج و تخت؟
جام ۲۰۲۶

د

؟

انجمن صنعت ساختمان در نامه ای سرگشاده به 
رئیس جمهوری  نسبت به وضعیت بازار مسکن هشدار داد 
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